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چکیده
معجزه، فعل خارق عادتی است که بر خلاف سنت و خارج از نظام علت‌ها و معلول‌های طبیعی 
واقع می‌شود و علت تحقق آن، فراطبیعی، ناشناخته و همراه با تحدی و عدم معارضه است. بحث 
منســـجمی در رابطـــه با معجـــزه از نگاه ملاصـــدرا، مغفول مانده اســـت. هدف این پژوهش، بررســـی 
معجزه و رابطه نبی با خداوند از منظر ملاصدرا اســـت. سوال اساسی این‌جاست که ملاصدرا معجزه 
کند و بر اساس چه مبانی فلسفی، امکان آن را در نظام هستی ممکن می‌سازد؟ را چگونه تبیین می‌
به‌نظر می‌رســـد، نمی‌توان در اندیشـــه او این‌طور بیان کرد که معجزه، فعل خود انبیا؟عهم؟ است 
که از  که با تکیه به نیروی نفســـانی، برخورداری از نیروی حســـی حافظه قوی و نیز نیروی عقلی بالا 
قدرت الاهی سرچشـــمه گرفته اســـت، کار خارق‌العاده انجام می‌دهند و در حقیقت رابطه انبیا؟عهم؟ 
که با روش توصیفی- تحلیلی  با معجزه، رابطه تکوینی و از نوع علت و معلول است. در این پژوهش 
صـــورت گرفته اســـت، ملاصدرا بـــا طرفداری از حقیقت معجـــزه انبیا؟عهم؟ که مظهر بارز انســـان کامل 
هســـتند، تكامـــل نفس را شـــرط تحقـــق معجزه می‌دانـــد و بر این باور اســـت که تکامـــل نفس که در 
گردد و از آنجا که پیامبران؟عهم؟  ‌های خارق‌العاده در ایشان می‌ انبیا؟عهم؟ وجود دارد، عامل انجام کار
انســـان‌های کاملی هســـتند که در ظل صعود معنوی خود روحشان کامل می‌شود و به مقام ولایت 
می‌رســـند، مظهـــر قـــدرت حق یا اســـمی از اســـماء و صفتی از صفات خدای ســـبحان هســـتند و در 
این‌صورت، معصوم؟ع؟ بســـتری برای پذیرش مظهریت خداوند می‌شـــود. بنابراین، مؤلفه معنایی 
دیگـــری که در معنای »إذن« به‌دســـت می‌آید، این اســـت کـــه ولایت تکوینی اولیاء الاهـــی برگرفته از 
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مدقمه
1. بیان مسئله

بحـــث معجـــزه و مســـائل مربـــوط بـــه آن از جهت‌هـــای متفاوت مـــورد توجـــه قرار گرفته اســـت. 
کار خارق‌العـــاده می‌دانند که انبیا؟عهم؟ بـــرای اثبات نبوت خود  دانش‌منـــدان اسلامی معجـــزه را آن 
می‌آوردنـــد. بحـــث از اعجـــاز انبیا؟عهم؟، یکـــی از مباحث کلامی و عقلی اســـت که همـــواره مورد توجه 
که  صاحب‌نظران رشته کلام بوده و در این راستا، نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی در این‌باره ‌
چگونه انبیا؟عهم؟ در ارتباط با خداوند، امکان اعجاز پیدا کرده‌اند، چیزی مطرح نشده است. در این 
مقاله، ســـعی بر آن اســـت که چگونگـــی معجزه نبی در ارتباط با خداونـــد از دو منظر قدرت خداوند، 

گیرد. کامل و ولایت تکوینی او به اذن الاهی از دیدگاه ملاصدرا، مورد بررسی قرار  انسان 
، به‌عنـــوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های نبوت، همـــواره در کانون توجه متکلمان،  مســـئله اعجاز
فلاســـفه و عرفای مســـلمان قرار داشـــته اســـت. تبیین معقول از چگونگی تحقق معجزه، به‌ویژه در 
 ، کـــه معجزه در ظاهر دســـتگاه‌های فلســـفی اسلامی، همواره با چالش‌هایی همراه بوده اســـت؛ چرا 
ی طبیعت به‌شـــمار می‌آید. این مســـئله، برای فلاســـفه‌ای که  نوعـــی خرق عـــادت و نقض قوانین عّلّ
کند که چگونه ممکن اســـت  بر قانون‌مندی دقیق هســـتی باور دارند، پرسشـــی اساســـی ایجـــاد می‌
ی و  که به ســـاختار عّلّ رخدادی برخلاف نظم طبیعی، از ســـوی انســـانی مانند پیامبر رخ دهد، بی‌آن‌

معلولی جهان آسیب وارد شود؟
گیری از اصول بنیادینی چون  در این میان، ملاصدرا به‌عنوان مؤســـس حکمت متعالیه، با بهره‌
حرکت جوهری، تشکیک وجود و وحدت حقیقت هستی، کوشیده است تا تبیینی فلسفی از معجزه 
ارائه دهد که ضمن حفظ عقلانیت و انسجام نظام هستی، حقیقت معجزه را نیز در قالبی قابل‌ فهم 
معرفی نماید. ملاصدرا، معجزه را نتیجه ســـعه‌ وجودی انســـان کامل و مرتبه‌ای عالی از کمال نفس 
نبی می‌داند که در ســـایه‌ آن، تصرف در عالم طبیعت امکان‌پذیر می‌شود؛ نه به‌عنوان نقض قوانین 

طبیعی، بلکه به‌مثابه ظهور مرتبه‌ای والاتر از وجود در ساحت ماده.
اهمیـــت این موضوع از آن جهت اســـت که درک فلســـفی از معجزه می‌توانـــد پیوند میان عقل و 
وحی را اســـتحکام بخشـــد و از دوگانه‌انگاری میان دین و فلســـفه جلوگیری کند. هم‌چنین، تحلیل 
معجزه در چارچوب حکمت متعالیه، نگاهی عمیق‌تر و وجودشـــناختی‌تر به نبوت و کرامات انسانی 
، بررســـی  ارائه می‌دهد که در ســـنت فلســـفی کم‌تر بدان پرداخته شـــده اســـت. هدف تحقیق حاضر
ماهیـــت معجـــزه و دلایل امکان آن در دســـتگاه فکری ملاصدرا و تحلیل مبانی فلســـفی او در تبیین 

این پدیده فرابشری است.
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که ملاصدرا معجزه را چگونه تبیین  در همین راســـتا، ســـؤال اصلی پژوهش عبارت اســـت از این‌
کند و بر اساس چه مبانی فلسفی، امکان آن را در نظام هستی ممکن می‌سازد؟ می‌

2. پیشینه پژوهش
در بررســـی اعجـــاز و تبییـــن فلســـفی آن، اندیش‌منـــدان مســـلمان، هـــر یک بـــا توجه بـــه مبانی 
معرفت‌شـــناختی و هستی‌شـــناختی خـــود، تعریفـــی متفـــاوت از ماهیت معجـــزه ارائـــه کرده‌اند. این 

گیری نگاه ملاصدرا به اعجاز بوده‌اند. روی‌آوردها، زمینه‌ساز شکل‌
ابن‌سینـــا در الشـــفاء، نبـــی را صاحب نفس کاملـــی می‌داند که توان اتصال به عقـــل فعال را دارد 
گیرد. از نظـــر وی، معجزه حاصل این اتصال اســـت و نه  و دریافـــت حقایـــق از این طریـــق صورت می‌
فقط امری خارق ‌عادت )ابن‌سینا، ۱۴۰۴ق: ج۲، ص۴۵۶(. ســـهروردی نیز در حکمة الاشـــراق، وحی 
را نوعی اشـــراق و مشـــاهده‌ حقایق در عوالم نورانی دانســـته و معجزه را نتیجه‌ قدرت روحانی پیامبر 
کید بر نقش  کند )ســـهروردی، 1402ق: ص۱۸۹(. فخر رازی نیز بـــا تأ در تصـــرف عالم ماده معرفـــی می‌
ی و معلولی می‌بیند و نه مغایر با آن  ، آن را در چارچـــوب نظام عّلّ تأییـــدی معجزه برای صدق پیامبر
)فخر رازی، 1379ش: ج۸، ص۲۳۱(. در مقابل، اشـــاعره معجزه را امری »خارق عادت« می‌دانند که 

، ۱۳۸۲ق: ج۱۵، ص۲۵۹(. کند )عبدالجبار ی طبیعی ایجاد می‌ خداوند بی‌واسطه و خارج از نظام عّلّ
، ابن‌ عربی انســـان کامل را مظهر جامع اســـماء و صفات الاهی و شبیه‌ترین  در ســـنت عرفانی نیز
موجود به پروردگار می‌داند. از این‌رو، قدرت او در تصرف هستی ناشی از اتحاد با حقایق علوی است 
، انسان کامل را نسخه‌ خلاصه‌شده‌ای از تمام  )ابن ‌عربی، ۱۳۷۰ش: ص۱۲۳(. ملاصدرا نیز در الأسفار
کند که شـــناخت او به معنای شناخت نظام کلی هستی است )صدرالدین  عوالم هســـتی معرفی می‌

شیرازی، ۱۳۶۳ش- الف: ج۹، ص۲۳۴(.
، شـــهید مطهـــری نیـــز در تحلیل مســـئله ولایـــت تکوینـــی، بیان مـــی‌دارد که  از منظـــر متأخرتـــر
پیامبران؟عهم؟ به‌دلیل وصول به مرتبه‌ای عالی از وجود، واجد آثاری متناســـب با آن سطح از هستی 
می‌شـــوند که از جمله‌ آن‌ها، توان تصرف در عالم طبیعت اســـت و معجزه را می‌توان مظهری از این 

نوع ولایت دانست )مطهری، ۱۳۷۴ش: صص۵۷-۵۶(.
، احمدی و رضاپور در مقاله »تبیین و تحلیل حقیقت اعجاز و گونه‌های  در پژوهش‌های معاصر
آن در اندیشـــه فلســـفی ملاصدرا«، معجزه را به سه‌نوع حســـی، خیالی و عقلی تقسیم کرده و نتیجه 
گرفته‌انـــد که معجزه در اندیشـــه ملاصـــدرا، امری عقل‌پذیر و متکی بر مراتب وجودی نبی اســـت، نه 
، ۱۴۰۲ش(. هم‌چنین اسدآبادی در مقاله‌ای  فقط یک رخداد بیرونی و محسوس )احمدی و رضاپور
کند که گرچه هر  کید می‌ تطبیقی، دیدگاه‌های ملاصدرا و لاهیجی درباره‌ معجزه را مقایســـه کرده و تأ
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دو، معجـــزه را تأییـــدی بر صدق نبـــی می‌دانند، اما ملاصدرا در تبیین آن بـــه اصول حکمت متعالیه 
چون حرکت جوهری و تشکیک وجود اتکا دارد، در حالی که لاهیجی تفسیر کلامی‌تری ارائه می‌دهد 

)اسدآبادی، ۱۴۰3ش(.
 ، این مقاله‌ها نشـــان می‌دهند که در اندیشـــه ملاصـــدرا، معجزه نه فقط رخدادی شـــگفت‌انگیز
بلکـــه ظهـــوری از حقیقت باطنی نبی و ناشـــی از ســـعه‌ وجودی اوســـت که در چارچـــوب نظام علل 

وجودی و فلسفه صدرایی معنا می‌یابد.
3. ضرورت و روش پژوهش

مطالعـــه حاضـــر کـــه از نـــوع مطالعه توصیفـــی- تحلیلی اســـت، با مراجعه بـــه منابع قرآنـــی و آثار 
کند و بر  و مقـــالات مرتبـــط، داده‌های مرتبط با ســـؤال اصلی »ملاصـــدرا معجزه را چگونه تبییـــن می‌
اساس چه مبانی فلسفی، امکان آن را در نظام هستی ممکن می‌سازد؟« را جمع‌آوری و مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده و به استنباط پاسخ می‌پردازد. با وجود اهمیت جایگاه ملاصدرا در تاریخ فلسفه 
اسلامی و تأثیر عمیق او بر مباحث هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، به نظر می‌رسد که بررسی جامع 
گونه که شایسته است، صورت نگرفته است.  و مســـتقلی از دیدگاه ایشـــان پیرامون مسئله معجزه آن‌
کـــه برخـــی پژوهش‌ها بـــه جنبه‌های خاصی از نبـــوت یا قدرت نفس در آثار ملاصدرا اشـــاره  در حالی‌
کرده‌انـــد، هنـــوز خلاء یک پژوهـــش متمرکز و نظام‌مند که بـــه تبیین دقیق معجزه بر اســـاس تمامی 

مبانی فلسفی او بپردازد، احساس می‌شود.
پژوهـــش حاضـــر تلاش دارد تا با تکیه بر اصولـــی هم‌چون وحدت وجود، اصالـــت وجود، حرکت 
جوهـــری و مراتب نفس در اندیشـــه ملاصدرا، تبیینی نوآورانه از امـــکان و چگونگی وقوع معجزه ارائه 
دهـــد. این مطالعه به‌طور خاص به بررســـی رابطه معجزه با مفهوم انســـان کامـــل و ولایت تکوینی از 
منظـــر ملاصدرا می‌پردازد و نشـــان می‌دهد که چگونه تکامل نفس انبیـــا؟عهم؟ و اتصال آن‌ها به عالم 
بالا، زمینه ظهور فعل الاهی به‌صورت معجزه را فراهم می‌سازد. این پژوهش با تحلیل دقیق دیدگاه 
ملاصـــدرا، به درک عمیق‌تری از نســـبت فاعلیـــت الاهی و نقش انبیا؟عهم؟ در تحقق معجزات دســـت 

کاوی قرار نگرفته است. کافی مورد وا که در پژوهش‌های پیشین به اندازه  می‌یابد، مسئله‌ای 
نتایج این پژوهش می‌تواند درک ما از اندیشـــه فلســـفی ملاصدرا در باب مســـئله مهم معجزه را 
غنی‌تر سازد و چارچوب نظری جدیدی برای فهم این پدیده در سنت اسلامی ارائه دهد. هم‌چنین، 
ایـــن مطالعـــه می‌تواند زمینـــه را برای پژوهش‌های آتی در زمینه نســـبت فلســـفه و کلام در اندیشـــه 

ملاصدرا و بررسی تطبیقی دیدگاه او با سایر فلاسفه و متکلمان فراهم آورد.
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یافتهها و بحث
1. تعریف لغوی معجزه

که قدرت انجام فعلی را  گرفته شـــده اســـت و به کســـی‌ « به معنای ضعف  واژه »معجزه« از »عجز
« گفته می‌شـــود )قرشـــی، ١٣٧١ش: ج4، ص293(. معجـــزه هم‌چنین به معنای نقیض  ندارد، »عاجز

قدرت نیز آمده است: »مأخوذة من العجز الذی هو نقیض القدرة« )آشتیانی، 1404ق: ص100(.
: نقیض الحزم« )جهامی و دغیم،  ، نقیض حزم هم آمده اســـت: »العجز در منابع لغوی واژه عجز
٢٠٠٦م: ص۱۷۲۳(. حـــزم بـــه معنای شـــدت و توانایی در انجام کار اســـت ولی عََجََزََ بـــر عکس حََزََمََ به 
« به معنای ناتوان ســـاختن  معنای سســـتی و ضعف اســـت. به همین‌جهـــت، اعجاز از ریشـــه »عجز
دشـــمن است: »الِإِعْْجََازُُ أن یأتی الإنسان بشـــیء یعجز خصمه و یقصر دونه« )طریحی، ١٤١٦ق: ج4، 
ص24(؛ یعنی انسان کاری انجام می‌دهد که طرف مقابل را عاجز و ناتوان می‌سازد، اما در اصطلاح، 

معجزه افعال خارق عادت و همراه با تحدی و ادعای نبوت است.
در اندیشـــه ملاصدرا، تحقق هر موجـــود ممکن بالضروره، نیازمند علتی اســـت. هم‌چنین توقف 
معلول بر علت بر اســـاس ضرورت عقلی و اســـتنباط برهانی اســـت. ملاصدرا علت را به تامه و ناقصه 
کند. علت تامه مشتمل بر همه اموری است که معلول در تحقق وجودش، متوقف بر آن  تقسیم می‌
کند، اما علت ناقصه، تمام  اســـت. علت نیز چیزی است که تمام امور و نیازهای معلول را برآورده می‌
نیازمندی‌هـــای تحقق وجود معلـــول را نمی‌تواند برآورده کند )صدرالدیـــن شیرازی، ١٣٦٨ش: ج٢، 
کند و  که برای تحقق ‌معلول کفایت می‌ گونه‌‌ای اســـت  ، علت یا به  صص١٢7-١٢9(. به تعبیر دقیق‌تر
، با فرض وجود آن، وجود معلول  وجود معلول، متوقف بر چیز دیگری جز آن نیست و به‌عبارت دیگر
گونه‌‌ای اســـت که هرچند معلول  ضروری اســـت و در این‌صـــورت آن را »علت تامـــه« می‌نامند و یا به‌
کند و باید یک  بـــدون آن تحقـــق نمی‌یابد، ولی خود آن هم به‌تنهایی برای وجود معلول کفایت نمی‌
یـــا چنـــد چیز دیگـــر را بر آن افزود تا وجود معلـــول ضرورت یابد و در این صـــورت آن را »علت ناقصه« 

گویند )مصباح یزدی، ۱۳۸۳ش: ج۲، ص۱۹(. می‌
گرچه علـــل معجزات با علل طبیعی  معجزات معلول‌اند؛ زیرا قواعد عقلی اســـتثناپذیر نیســـت، ا
تفـــاوت دارنـــد، زیـــرا علل معجـــزات فراحســـی، فراطبیعـــی و غیر قابل شـــناخت هســـتند. در دیدگاه 
ملاصدرا، معجزه اثری از نفس قدسیه کامله اســـت که به نهایت کمال رسیده و بر جهان طبیعت به 

اذن خداوند استیلا یافته است )صدرالدین شیرازی، ۱۳54ش: ص۲۳۸(.
در برخـــی عبارت‌هـــا، ملاصـــدرا همه موجودات عالم را به‌عنوان شـــأنی از شـــئونات حضرت حق 
که وجودات )موجودات( متعدد و متمایز هســـتند، اما همگی مرتبه‌هایی از  بیان کرده اســـت: با این‌
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که اموری مســـتقل )و  ل )خدای متعال( و تجلیات نور او و شـــؤون ذات اویند، نه این‌ نات حّقّ اّوّ تعّیّ
جدا از او( باشند )همو، 1363ش- الف: ج1، ص71(.

بر این اساس، دیدگاه ملاصدرا با نظر عرفای اسلامی هم‌سو می‌شود. با این حال، معجزه به‌طور 
مســـتقل رخ نمی‌دهـــد، بلکه تابع منطق ظهور مظاهر اســـت. افعال خارق عـــادت از جمله معجزه، 
دارای علل اســـت. در نتیجه، معجزه فعل خارق عادتی اســـت که تبیین علمی به معنای علم تجربی 

ندارد،؛ زیرا علل آن فراحسی و فراطبیعی است.
2. تعریف لغوی اذن الایه

کار رفته اســـت )قرشـــی،  واژه اذن در قـــرآن کریـــم بـــه معنی اجـــازه، اراده، اعلام، اطاعت و علم به‌
گاه از ایـــن فعـــل، اذن اشـــتقاق یافته که معنایی مجـــازی به علاقه ملازمه  1371ش: ج1، ص56(. آن‌
اســـت؛ زیرا گوش دادن به کســـی، مســـتلزم رو کردن به وی و برآوردن خواســـته او اســـت. پس از آن، 

معنای اخیر بسیار شایع شده است.
واژه‌پژوهان معتقدند که ریشه اصلی این واژه »اذن« به معنای گوش است و سپس از آن فعل »اذن 
له؛ به ســـخن او گوش داد« )اطاعت(، مشتق شده است. برخی نیز ریشه إذن را دارای دو اصل »گوش 
گردند و بین این دو نیز نزدیکی وجود  و علم« دانسته و گفته‌اند: تمام معانی دیگر به این دو معنا برمی‌
ذِِنََتْْ 

َ
دارد؛ زیرا علم به هر مســـموعی با گوش حاصل می‌شود. چیزی که شنیده شده است؛ مانند: »وََأَ

تْْ؛ و به فرمان حق گوش فرا دارد و البته ســـزد که فرمان او پذیرد« )انشـــقاق/۲(. لذا به علم و 
هََا وََحُُقَّ�َ ِ لِِرََبِّ�

گاهی هم تعبیر شـــده اســـت؛ زیرا به‌طور کلی علوم از راه گوش به دست می‌آیند و شنیدن، مبدأ آن‌ها  آ
است. هم‌چنین مصدر آن را »الأذان« و »الإیذان« بیان کرده‌اند )ابن فارس، ۱۴۰4ق: ج1، صص۷6-۷5؛ 
مصطفوی ۱۴۳۰ق: ج1، صـــص67-68؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: صص۷0-۷1(. اما برخی دیگر قائل‌اند 
گویند: »واژه إذن أخص اســـت و در جایی  کـــه میـــان معانى علم و اجازه و إذن، تفاوت وجود دارد و می‌
کار مورد رضایت باشد یا نباشد )راغب اصفهانی،  کار می‌رود که مشیت و خواست در آن باشد، چه آن‌ به‌
گونه تبیین کرده‌اند: فرق بین »إذن« به معنی گوش  همان(. هم‌چنین تفاوت این معانی را در قرآن این‌
تْْ: و به فرمان 

هََا وََحُُقَّ�َ ِ ذِِنََتْْ لِِرََبِّ�
َ
دادن و اطاعت و إذن به معنى »علم« آن است که اولی با )لام و الى( »وََأَ

ذََنُُوا 
ْ
حق گوش فرا دارد و البته سزد که فرمان او پذیرد« )انشقاق/۲( و دومی با )باء( متعدی می‌شود »فََأْ

کنید )یعنی ربا را ترک نگفتید(، بدانید خدا و رســـولش، با شـــما  گر چنین نمی‌ ِ وََرََسُُـــولِِهِِ: ا
نََ اللَّهِ�� بِِحََرْْبٍٍ مِّ�ِ

پیکار خواهند کرد!« )بقره/۲۷۹( )قرشـــی، ۱۳۷۱ش: ج1، صص56-57(. مصطفوی نیز می‌نویســـد که 
اصل واحد در این ریشه، معنای اطلاع با قید رضایت و موافقت است؛ خواه امری نیز صادر بشود یا نه 

و این معنا در تمام موارد کاربرد ریشه »إذن« وجود دارد )مصطفوی، ۱۴۳۰ش: ج1، ص68(.
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3. اعجاز پیامبران به اذن الایه
کید شـــده که هیچ رســـول و فرســـتاده خداوند،  کریم، بر این اصل کلی تا گون قرآن  گونا در آیات 
؛  ِ

 بِِإِِذْْنِِ اللَّهِ��
�ا

ـــیََ بِِآیََةٍٍ إِِلَّا ت�
ْ
ن یََأْ

َ
كََانََ لِِرََسُُـــولٍٍ أَ ممکن نیســـت که بتواند آیتی را بی‌اذن خداوند بیاورد: »وََمََا 

رْْسََـــلْْنََا رُُسُُالًا 
َ
/۷۸(؛ »وََلََقََدْْ أَ و هیـــچ پیامبری حق نداشـــت معجزه‌ای جـــز به فرمان خدا بیـــاورد« )غافر

جََلٍٍ كِِتََابٌٌ؛ ما 
َ
ِ أَ

ـــكُُلِّ� ِ ل�
 بِِإِِذْْنِِ اللَّهِ��

�ا
ـــیََ بِِآیََةٍٍ إِِلَّا ت�

ْ
ن یََأْ

َ
ةًً وََمََا كََانََ لِِرََسُُـــولٍٍ أَ یَّ�َ ِ زْْوََاجًًا وََذُُرِّ�

َ
ـــكََ وََجََعََلْْنََـــا لََهُُمْْ أَ ـــن قََبْْل� مِّ�ِ

( رســـولانی فرســـتادیم؛ و برای آن‌ها همســـران و فرزندانی قرار دادیم؛ و هیچ رســـولی  پیـــش از تو )نیز
نمی‌توانســـت )از پیش خود( معجزه‌ای بیاورد، مگر به فرمان خدا! هر زمانی نوشـــته‌ای دارد )و برای 
َ یََمُُنُّ�ُ  ثْْلُُكُُمْْ وََلََكِِنَّ�َ اللَّهَ��  بََشََرٌٌ مِّ�ِ

�ا
حْْنُُ إِِلَّا

ر است(!« )رعد/۳۸(؛ »قََالََتْْ لََهُُمْْ رُُسُُلُُهُُمْْ إِِن نَّ�َ هر کاری، موعدی مقّرّ
لِِ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ؛ 

ِ فََلْْیََتََوََكَّ�َ
ِ وََعََلََى اللَّهِ��

 بِِإِِذْْنِِ اللَّهِ��
�ا

تِِیََكُُم بِِسُُـــلْْطََانٍٍ إِِلَّا
ْ
أْ

ن نَّ�َ
َ
كََانََ لََنََا أَ عََلََى مََن یََشََـــاءُُ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ وََمََا 

پیامبرانشان به آن‌ها گفتند: درست است که ما بشری همانند شما هستیم، ولی خداوند بر هرکس 
کند(! و ما هرگز  از بندگانش بخواهد )و شایســـته بداند(، نعمت می‌بخشـــد )و مقام رســـالت عطا می‌
نمی‌توانیـــم معجزه‌ای جز به فرمان خدا بیاوریم! )و از تهدیدهای شـــما نمی‌هراسیم؛( افراد باایمان 
که امور خارق‌العاده‌ای  گوید: بدان‌ کنند!« )ابراهیم/11(. ملاصدرا در اسفار می‌ باید تنها بر خدا توکل 
که از پیامبران؟عهم؟ صادر می‌شـــود، به‌طور مستقل فعل آن‌ها نیست، بلکه تأثیر نفس قدسیه آن‌ها 
در عالم طبیعت به اذن خداوند اســـت؛ زیرا هیچ مؤثری در وجود، جز او نیســـت. پیامبران؟عهم؟ تنها 
کننـــد و آن‌چه او اراده کند،  وســـایط و مجاری فیـــض الاهی‌اند، پس به فرمان او در جهان تصرف می‌
گونه که بخواهد، بر دســـتان آن‌ها جاری می‌شـــود )صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳ش- الف: ج۷،  همان‌
ص۲۸۹(. به تعبیر لطیف شهید مطهری، »معجزه مثل خود وحی است که به آن طرف وابسته است، 
نه به این طرف. همان‌طور که وحی تابع میل پیامبر نیســـت و جریانی اســـت از آن‌ســـو که پیامبر را 
که اراده پیامبر را تحت تأثیر قرار می‌دهد  تحت تأثیر قرار می‌دهد، معجزه نیز جریانی است از آن‌سو 

و به‌دست او جاری می‌شود« )شیروانی، ۱۳۷۹ش: ص۳۰۹(.
بدیهی اســـت که »اذنِِ« ذات احدیت از نوع اذن اعتباری و انســـانی نیست که با لفظ و یا اشاره، 
، همان اعطای نوعی کمال است که  ممنوعیت اخلاقی یا اجتماعی او را از بین ببرد. »اذنِِ« پروردگار
گیرد. در آیات مذکور به‌همین  گر خداوند نخواهد، آن کمال را از او می‌ گردد و ا منشأ چنین اثری می‌
دلیل »اذن الله« اضافه می‌شـــود که توهم نشـــود که کســـی از خودش در مقابل ذات حق، استقلال 
دارد و همه بدانند که لاحول ولا قوه الا بالِلهِ پیامبران؟عهم؟ در هر کار و از جمله در اعجاز خود، متکی 

و مستعد از منبع لایزال غیبی هستند )مطهری، 1374ش: صص118-116(.
 پس صدور معجزه از انبیا؟عهم؟ء، به خاطر مبدئی اســـت مؤثر که در نفوس شـــریفه آن‌ها موجود 
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کار افتادن و تأثیرش، منوط به »اذن« خداســـت )طباطبـــایی، ۱۳۷۴ش: ج1، ص124(.  اســـت که به‌
، »اذن« یعنی رفع منع و برطرف نمودن مانع و در جایی مطرح است که زمینه اصلی  به‌عبارت دیگر
موجود باشد و از جهت تمامیت زمینه و یا رفع موانع، پیامبران )البته با عنایت الاهی( اقتضای فعل 
کنند )جوادی آملی، ۱۳۹۰ش: ج18،  اعجـــاز را دارنـــد و رفع منع و مانع اعجاز را از خداوند دریافت می‌
گر  گردد و ا ، همان اعطای نوعی کمال اســـت که منشـــأ چنین اثری می‌ صص103-105(. اذنِِ پروردگار
گیرد )مطهـــری، ۱۳۷۴ش: ص۸۴(. به‌منظور تبیین بهتر  خـــدا نخواهد، آن کمـــال را از انبیا؟عهم؟ء می‌

گردد. این معنا، لازم است تا توضیحاتی در زمینه نقش انبیا؟عهم؟ در ارائه معجزات بیان 
3-1. پیامبـــران؟عهم؟ علت فاعیل معجزات: ملاصـــدرا درباره نقش پیامبران؟عهم؟ به‌عنوان علت 
فاعلی معجزات، معتقد است که معجزه به‌طور مستقیم از قدرت و اراده پیامبر صادر نمی‌شود، بلکه 
پیامبر واسطه‌ای برای تجلی قدرت الاهی است. او در اسفار اربعه توضیح می‌دهد که پیامبران؟عهم؟ 
دارای نفس قدســـی و کامل هســـتند و این نفس، در اثر اتصال به عالم عقل و فیض الاهی، می‌تواند 
در طبیعت تصرف کند. اما این تصرف، استقلالی نیست، بلکه با اذن و اراده خداوند انجام می‌شود. 
ایشـــان می‌فرمایـــد: معجـــزه، فعل پیامبر از آن جهت که انســـان اســـت، نیســـت، بلکه اثـــری از نفس 
قدسیـــه اوســـت که به مبدأ فیض الاهی متصل شـــده اســـت. پس امور خارق‌العاده بـــه اذن خداوند 
که معجزه به‌طور مســـتقل از او صادر گردد )صدرالدین شیرازی،  از دســـت او جاری می‌شـــود، نه این‌

۱۳۶۳ش- الف: ج۷، ص۲۹۵(. 
در نظـــام علیـــت، برخـــی می‌پندارنـــد کـــه در وجود معجـــزه، شـــخصیت و اراده صاحـــب معجزه، 
گونه دخالتی ندارد، او فقط پرده نمایش اســـت و ذات احدیت به‌طور مســـتقیم و بلاواسطه آن  هیچ‌
گر به حد اعجاز برسد، از حدود قدرت انسان در هر مقام، خارج است.  کار ا را به وجود می‌آورد؛ زیرا 
گیرد، انســـانی در کائنات او تصرف نکـــرده، بلکه خود ذات احدیت  گاه که معجزه صورت می‌ پـــس آن‌
کائنات تصرف کرده است. البته این تصور  است که به‌طور مستقیم و بدون دخالت اراده ‌انسان، در 
اشـــتباه اســـت؛ زیرا از سویی علو ذات اقدس احدیت اِِبا دارد که یک فعل طبیعی، بلاواسطه و خارج 
 بِِإِِذْْنِِ 

�ا
تِِیََ بِِآیََةٍٍ إِِلَّا

ْ
ن یََأْ

َ
كََانََ لِِرََسُُـــولٍٍ أَ از نظام از او صادر گردد و این تصور برخلاف نص قرآن اســـت: »وََمََا 

جََلٍٍ كِِتََابٌٌ؛ و هیچ رسولی نمی‌توانست )از پیش خود( معجزه‌ای بیاورد، مگر به فرمان خدا! 
َ
ِ أَ

ِ لِِكُُلِّ�
اللَّهِ��

ر است(!« )رعد/۳۸( و از سوی دیگر قرآن در  هر زمانی نوشـــته‌ای دارد )و برای هر کاری، موعدی مقّرّ
کمال صراحت، آورنده »آیت« )معجزه( را خود رسولان؟عهم؟ می‌داند، ولی البته با اذن و رخصت ذات 

احدیت )مطهری، ۱۳۷۴ش: صص84-۸3(.
هم‌چنین قانون »علیت« نیز قانون عقلی اســـت که اســـاس ‌وحی کتاب و ســـنت نیز بر آن نهاده 
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گی‌های اعجاز  شـــده اســـت و از این‌رو، معجزه توان آن را ندارد که این قانون را نقض کند. یکی از ویژ
، اســـباب و عللی وجود دارد  ایـــن اســـت که بدون »علت« نیســـت. در ایجاد هر موجـــود ممکن دیگر
کـــه صاحـــب معجزه از آن خبـــر دارد و دیگران خبر ندارند و معجزه هم از کانال همان اســـباب و علل 
خفیـــه جریان می‌یابد )جوادی آملی، ۱۳۹۰ش: ج1، صـــص۹۳-۹۶(. بنابراین علیت امور غیر طبیعی 
بـــرای امور طبیعـــی با قانون علیت انکار نمی‌شـــود. هیچ علمـــی هم نمی‌تواند چنیـــن چیزی را نفی 
کشـــند و نیروهای نفسانی خاصی پیدا کرده و  کند. هم‌چنان که عمل مرتاضان که ریاضت‌هایی می‌
می‌توانند تصرفاتی کنند و پدیده‌هایی به وجود آورند که به وسیله اسباب طبیعی میسر نیست. در 
کند، عللی غیر از خدا در طول وجود خدا موجود اســـت، اســـبابی  مواردی که اعجاز تحقق پیدا می‌
گاه نیســـت؛ ماننـــد نفس پیامبر و اراده آنی او یا ولی خـــدا که یکی در دیگری اثر  که انســـان به آن‌ها آ
گذارد و دومی واسطه می‌شود تا اثر اولی را به شکل خاصی به معلول منتقل کند. این به ‌شکلی،  می‌
هـــم در امـــور طبیعی مثـــال دارد و هم در امور اعتبـــاری و هم در امور مـــا وراء الطبیعی و هیچ قانون 

کند )مصباح یزدی، ۱۳۷3ش: صص110-106(. علمی این را نمی‌تواند نفی 
3-2. پیامبـــران؟عهم؟، صاحبان ولایت تکوینی: ولایت از ریشـــه »ولی« بـــه معنی قرب و نزدیکی 
اشـــتقاق یافته )ابن فـــارس، ۱۴۰۴ق: ج6، ص141؛ جوهـــری، ۱۳۷۶ق: ج6، ص2528( و معنای اصلی 
ایـــن کلمه، قـــرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر اســـت، به‌نحوی که فاصله‌‌ای در کار نباشـــد )راغب 
اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ص۸۸۵(. یکی از اقسام ولایت، ولایت تکوینی یا ولایت تصرف است. پیامبران؟عهم؟ 

دارای ولایت تکوینی‌اند و معجزه، جزء مظهری از ولایت تصرف نیست.
ملاصـــدرا پیامبران؟عهم؟ را صاحبان ولایت تکوینی می‌داند و معتقد اســـت که آن‌ها به دلیل کمال 
کید  نفســـانی و اتصال به مبدأ فیـــض الاهی، توان تصرف در عالم طبیعت را دارند. او در اســـفار اربعه تأ
کند که این قدرت، برخاسته از مقام خلافت الاهی پیامبران؟عهم؟ است، اما در عین حال، استقلالی  می‌
گوید: همانا پیامبر و  کنند. ایشان می‌ از ذات الاهی ندارند و تنها به اذن خداوند در هســـتی تصرف می‌
که خلیفه خدا در زمین و مظهر اسماء الاهی هستند، خداوند به آن‌ها قدرت تصرف  ولی، به‌سبب آن‌
که اســـماء  کند، چرا در موجـــودات را به اذن خویش عطا کرده اســـت. پس پیامبر در جهان تصرف می‌
الاهی در او تجلی یافته‌اند؛ بنابراین، فعل او در حقیقت فعل خداست، نه به‌صورت استقلالی، بلکه بر 

اساس حقیقت توحیدی )صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳ش - الف: ج۶، ص۳۴۲(.
 مقصود از ولایت تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراطِِ ‌عبودیت، به مقام قرب الاهی 
نائل می‌شـــود و اثر وصول به مقام قرب البته در مراحل عالی آن، این اســـت که معنویتِِ انسانی -که 
خود حقیقت و واقعیتی اســـت- در وی متمرکز می‌شـــود و به مرتبه برتری از وجود دســـت می‌یابد و 
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چون به مرتبه جدید و کامل‌تری از وجود دســـت یافت، به‌طبع به خاصیت و آثار جدید متناســـب با 
این مرتبه نیز نائل می‌شـــود و با داشتن آن معنویت، قافله‌سالار ‌معنویات، مسلط بر ضمائر و شاهد 
بر اعمال و حجت زمان می‌شود )مطهری، ۱۳۷۴ش: صص۵۶-۵۷(. وی مظهر قدرت حق یا اسمی 
گردد و به مقام ولایت از اسماء‌الله می‌رسد »وََهُُوََ الْْوََلِِیُّ�ُ  از اسماء و صفتی از صفات خدای سبحان می‌
الْْحََمِِیدُُ؛ و او ولّیّ و )سرپرســـت( و ســـتوده اســـت!« )شـــوری/۲۸( و اســـماء‌الله باقی و دائم‌اند: »فََاطِِرََ 
خِِآرََةِِ؛ ای آفریننده آســـمان‌ها و زمین! تو ولّیّ و سرپرســـت 


نْْیََا وََالْآ

ی فِِی الدُّ�ُ نتََ وََلِِیِّ�ِ
َ
رْْضِِ أَ

َ �لْأَ
ـــمََاوََاتِِ وََا السَّ�َ

من در دنیا و آخرت هســـتی« )یوســـف/۱۰۱(؛ لذا پیامبران؟عهم؟ که انســـان کامل هستند، مظهر اتََّمّ و 
نفُُسِِهِِمْْ؛ 

َ
وْْلََى بِِالْْمُُؤْْمِِنِِینََ مِِنْْ أَ

َ
بِِیُّ�ُ أَ کمل این اسم شریف هستند. هم‌چنان که گفته‌اند، آیه کریمه »النَّ�َ ا

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است« )احزاب/۶(، ناظر بر این معنا از ولایت نیز است 
)حسن‌زاده آملی، ۱۳۸۳ش: صص۱7-۱6(.

این‌جاســـت کـــه معرفـــت در حد وحـــی و الهام و تأثیـــر در حد اعجـــاز )معجزه، کرامـــت و اراده( و 
رفتـــار در حد اعجاز )خُُلق عظیم و عصمت( به هـــم می‌پیوندند. این پیوند و ارتباط، پیوند کلامی و 
اعتباری نیســـت، بلکه یک پیوند فلســـفی و حقیقی اســـت؛ پیوندی بر اساس هستی و واقعیت و به 

اصطلاح پیوندی بر اساس »هست‌ها، نه بایدها« )یثربی، ۱۳۸۳ش: ص۱۹۷(.
، از آن‌جا که پیامبران؟عهم؟ انســـان‌های کاملی هســـتند که در ظل صعود معنوی   به‌عبارت دیگر
خود، روحشـــان کامل می‌شـــود و به مقام ولایت می‌رســـند، مظهر قدرت حق یا اســـمی از اســـماء و 
صفتی از صفات خدای ســـبحان هســـتند و در این‌صورت معصوم واجد نصـــاب لازم برای مظهریت 
خداوند می‌شـــوند )جوادی آملی، ۱۳90ش: ج2، صـــص۲۵۲-۲۵۳(. بنابراین می‌توانند به »اذن الله« 
در مـــاده كائنات تصرف کنند و قوای ارضیه و ســـماویه را تحت تســـخیر خویـــش درآورند، حکم آن‌ها 
در صـــورت و هیـــولای عالـــم طبیعت، نافذ و مجری اســـت و هیـــولای عنصری، بر حســـب اراده آن‌ها 
کرامات و خوارق عادات از این  می‌تواند خلع صورت نموده و صورت جدید نماید و همه معجزات و 
قبیل‌انـــد کـــه به اراده کل بـــه اذن الله تعالی صـــورت گرفته‌اند؛ مانند عصای حضرت موســـی؟ع؟ که 
صورت جمادی را بر حسب اراده‌اش خلع کرده و صورت حیوانیه بر آن پوشانیده است که به شکل 
گهان اژدهایی  بِِینٌٌ؛ )موســـی( عصای خـــود را افکند؛ نا لْْقََى عََصََاهُُ فََإِِذََا هِِیََ ثُُعْْبََانٌٌ مُّ�ُ

َ
اژدهـــا درآمـــد: »فََأَ

آشکاری شد!« )اعراف/۱۰۷(، عصا در دست موسی؟ع؟ به »إذن الله« اژدها شد.
ت ولایت تکوینی و به اذن الله  در نتیجـــه، معجزات فعلی پیامبـــران؟عهم؟، تصرف در کائنات به قّوّ
تعالى اســـت. ایـــن »اذن‌ها« قولى نیســـت، بلكه اذن تكوینی منشـــعب از ولایت كلیـــه مطلقه الاهیه 
اســـت. این ولایت که اقتدار نفس بر تصرف در ماده کائنات اســـت، ولایت تکوینی اســـت نه تشریعی، 
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ع اســـت و بـــرای عبادش،  ع و مشـــر که ولایت تشـــریعی خاص واجب‌الوجود اســـت که شـــار چـــه این‌
شریعت و آیین قرار می‌دهد و جز او کسی حق تشریع شریعت را ندارد وگرنه ظالم است: »ثُُمَّ�َ جََعََلْْنََاكََ 
 یََعْْلََمُُونََ؛ ســـپس تو را بر شـــریعت و آیین حقی 

الَا
ذِِینََ 

هْْوََاءََ الَّ�َ
َ
بِِعْْ أَ  تََتَّ�َ

الَا
بِِعْْهََا وََ

مْْـــرِِ فََاتَّ�َ
َ �لْأَ
نََ ا عََـــلََى شََـــرِِیعََةٍٍ مِّ�ِ

گاهی ندارند پیروی مکـــن!« )جاثیه/۱۸(  قـــرار دادیـــم؛ از آن پیروی کن و از هوس‌های کســـانی کـــه آ
نزََلْْنََاهُُ 

َ
ِ أَ

ع: »وََبِِالْْحََـــقِّ� ، تبلیغ و تبیین احکام هســـتند نه مشـــر ، تبشیر و پیامبـــران؟عهم؟ مأمور بـــه انذار
ـــرًًا وََنََذِِیرًًا؛ و مـــا قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شـــد و تو   مُُبََشِّ�ِ

�ا
رْْسََـــلْْنََاكََ إِِلَّا

َ
ـــزََلََ وََمََا أَ ِ ن�

وََبِِالْْحََـــقِّ�
را، جز به‌عنوان بشـــارت‌دهنده و بیم‌دهنده، نفرســـتادیم!« )اسراء/۱۰۵( )حسن‌زاده آملی، ۱۳۸۳ش: 

صص۱6-۱7؛ لطیفی، ۱۳۸۷ش: 51-49(.
بنابرایـــن، مؤلفـــه معنـــایی دیگری که در معنـــای »اذن« به دســـت می‌آید، این اســـت که ولایت 
کائنات  تکوینی اولیاء الاهی برگرفته از ولایت مطلقه خداوند است که اقتدار نفس بر تصرف در ماده 

را دارد )حاجی‌اسماعیلی و علی‌عسگری، ۱۳۹۷ش: ص21(.
4. دلایل اعجاز 

ملاصـــدرا، در بعضـــی از کتاب‌های خود به بیان دلایلی پرداخته کـــه باعث صدور خوارق عادات 
گردد. می‌شوند. در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می‌

کیزگی نفس اســـت. به باور ملاصدرا: »گوهر نفس از ســـنخ ملکوت است  الف. دلیل اول: صفا و پا
و ملکوتیان، علت و سبب آن پدیده‌هایی هستند که در جهان پدید می‌آید و آن‌چه در زمین وجود 
دارد، تحت امر و فرمان ملکوتیان اســـت. نفس، هم‌چون شعله و پرتوی از ملکوت است و مانند آن، 
به میزان قدرت و توانی که دارد، اثرگذار است. نخستین آثار نفس قوی، ابتدا در بدن خودش ظاهر 
گیرند و لذا نیروی شـــهوت و خواســـت،  می‌شـــود؛ چون تمام نیروها مســـخر و تحت تصرف او قرار می‌
کـــی، حکم بدن او  گردد که تمام عالم خا گونـــه‌‌ای می‌ تحـــت فرمان او واقع می‌شـــوند. پـــس از آن، به‌
کند. از همین‌جهت  کنـــد و نفوذ و فرمان‌روایی او، به تمام عالم کون و فســـاد ســـرایت می‌ را پیـــدا می‌
بـــود که آتـــش بر حضـــرت ابراهیم؟ع؟ ســـرد و دریا برای حضرت موســـی؟ع؟ شـــکافته شـــد و پیامبر 
ک پرداخت. هر یک از این معجـــزات، به‌دلیل اوصاف و درجات نفس  کـــرم؟صل؟، به تصرف در افلا ا

این پیامبران؟عهم؟ رخ داده است.
ملاصدرا، هر یک از این معجزات را موافق با شرایط و احوالات نفسانی هر یک از انبیا؟عهم؟ معرفی 
کرده اســـت. به‌عنوان مثال، او گفته اســـت که چون تندی خشـــم و زبانه آتش بر حضرت موسی؟ع؟ 
چیـــره بـــود، اســـتیلا بر دریا به وی داده شـــد تا دریاها را از هم بشـــکافد و این معجـــزه، در جهت ضد 
ک بود و لذا، آتش بر او  معجـــزه ابراهیم؟ع؟ بود. قلب حضرت ابراهیم؟ع؟ از آتش خشـــم، صـــاف و پا
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کرم؟صل؟ از نظر آفرینـــش، معتدل‌ترین مزاج را داشـــت و از نظر  ســـرد شـــد. هم‌چنین چـــون پیامبر ا
ک چیره ســـاخت )صدرالدین شیرازی، ۱۳۵8ش:  اخلاق، کامل‌ترین انســـان بود، خداوند او را بر افلا
صص۱۱۵-۱۱۴(. از منظر ملاصدرا، این خاصیت گوهر نفس که موجب بروز آثار غریب و احوال عجیب 
گرچه به‌طور معمول و متعارف نیست، اما با مقام بندگی هم‌خوان است و قابل انتقال به غیر  است، ا

کتساب به‌دست‌آمدنی نیست. یا از راه ا
کثر مردم، به حســـب  گوید: ا ب. دلیـــل دوم: قـــدرت عقل نظری اســـت. ملاصـــدرا در این‌باره می‌
درجات و تنوع استعدادشـــان، در درک علوم متفاوت هستند و از این‌رو به دو دسته و به کسانی که 
به نهایت حد کمال رسیده یا در رسیدن به حد کمال ناتوان هســـتند، تقسیم می‌شـــوند. کسانی که 
به حد کمال رسیده‌اند، به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند: نخست گروهی که در دریافت کمال، نیاز 
به تعلیم و آموزش بشـــری دارند و دوم گروهی که از تعلیم و آموزش بشـــری بی‌نیاز هســـتند. در گروه 
اول که به معلم نیاز دارند، عده‌‌ای تند و ســـریع می‌آموزند؛ و عده‌‌ای به کندی می‌آموزند. افراد این 
دو دســـته، مراتب نامحدودی دارند. اما گروهی که از تعلیم بی‌نیاز هســـتند، دانش را با اشـــاره‌‌ای از 
کنند )همو، 1363ش- ب: ص۴۷0(. با تقویت نیروی نظری، ‌نفس  جانب علل عالی و اشرف درک می‌
برخی مراتب بالا و بالاتر قابل كســـب اســـت. در این بخش، ذهن مهم‌ترین عامل تقسیم انســـان‌ها 

گروه‌های متفاوت است. ذهن شفاف‌تر و نورانی‌تر به‌واسطه تقویت دانش، قابل حصول است. به 
پ. دلیل سوم: داشتن استعداد بالا از منظر ملاصدرا، سومین دلیل از دلایل صدور برخی خوارق 
عادات اســـت. ذهن، در مرتبه بالا، هم‌چون آینه‌‌ای می‌شـــود که تمام حقایق عالم را می‌توان در آن 
رؤیت کرد. ملاصدرا در این‌باره از تعبیر جام جهان‌نما بهره برده اســـت. به این ترتیب، تأثیر ذهن بر 
خـــارج می‌تواند در مراتب بالای آن به‌صورت حصول خوارق عادات تحقق یابد. به باور ملاصدرا، در 
کنند و این به ســـبب قســـاوت قلب و  مقابل پیامبران؟عهم؟ افرادی هســـتند که به‌طور کلی درک نمی‌

آلودگی طبیعی آن‌ها و خاموشی قریحه‌های ایشان است )همو، ۱۳۵8ش: ص۱۱۶(.
 ت. دلیل چهارم: برخورداری از قوه متخلیه است. از نگاه مرحوم ملاصدرا، چهارمین عامل برای 
ایجاد و تحقق خرق عادت، صورت‌سازی‌های قوه متخیله است. ممکن است قوه متخیله از اطاعت 
نفـــس، ســـرپیچی کند یا این که به‌طور کامـــل از آن پیروی کند و یا بین اطاعت از نفس و ســـرپیچی 
گونه برای نبی روی می‌دهد  از آن، مردد باشـــد. صـــورت اول برای عوام رخ می‌دهد. صـــورت دوم آن‌
که صور پیش‌آمدهای پنهان را آن‌چنان که هســـت و بدون خطا در می‌یابد. با فعالیت قوه متخیله، 

شخص می‌تواند به دریافت مجموعه‌‌ای از حقایق نایل شود )همو، 1363ش- ب: ص۴۷3(.
کـــه برای انجام کارهـــای خارق‌العاده ذکر شـــد، همگی نـــزد پیامبران؟عهم؟ یافت  هـــر چهار عامل 
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کتســـابی نیســـت، بلکه  کیزگی نفس، امری ا می‌شـــوند. از نظـــر ملاصـــدرا، عامـــل اول یعنی صفـــا و پا
که ذات شخص مناسب با این امر هست  موهبتی الاهی است که به انسان عنایت شده است و این‌
یا نه، موضوع دیگری است. ذهن نبی به‌طور کامل متفاوت با بقیه اذهان است و این تفاوت ذاتی، 
موهبتی الاهی است. اما انبیا؟عهم؟ می‌توانند موارد دیگر را کسب نمایند و انسان‌ها به‌خصوص انبیاء 
کیزگی ‌نفس که بر اثر خودســـازی به‌دســـت می‌آورنـــد، از حوادث  الاهی؟عهم؟، به‌واســـطه صفـــات و پا
کنند و به خاطر قدرتی که در نفس به‌وجود می‌آید، به اذن خداوند می‌تواند  گاهی پیـــدا می‌ آینـــده آ
افعالـــی را انجـــام دهنـــد که علل اولیـــه آن را انجام می‌دهند. هرچه نفس انســـانی برای کســـب علوم 
فعالیـــت بیش‌تـــری کند، ذهن وی قـــادر خواهد بود تا علومی را بدون واســـطه دریافـــت کند. از نظر 
کتســـاب نیز همان شیوه‌‌ای اســـت که صوفیان  ملاصدرا، این امر یا فطری و یا کســـبی اســـت. نحوه ا
ک، آشـــامیدنی‌ها و خواب و نیز  کنند. شـــخص می‌تواند با کاهـــش دادن در خورا از آن اســـتفاده می‌
مداومت بر شـــب‌زنده‌داری، نیروی شـــهوت را از بین ببرد و نیروهای چموشی که ریشه در این قوای 
نفس دارند را به فرمان خود درآورد )همو، ۱۳۵۸ش: ص۱۱۸( و با نیرومند شـــدن توان نفســـی در او، 

که از توان آدم عادی خارج است. کند  کارهایی می‌
5. رابطه معجزه و تکامل نفس

ملاصـــدرا با طرفـــداری از حقیقت معجزه ‌انبیا؟عهم؟، تكامل نفس را شـــرط تحقق معجزه می‌داند 
‌های خارق‌العاده  و بـــر این باور اســـت که تکامل نفس که در انبیـــا؟عهم؟ وجود دارد، عامل انجـــام کار
گردد تکامل در نگاه ملاصدرا، امری اعتباری و وصفی نیســـت، بلکه یک امری حقیقی  در ایشـــان می‌
و وجـــودی اســـت. از نظر صدرالمتالهین، قوای نفس از مراتب و شـــئون نفس‌انـــد. به این‌جهت وی 
بـــرای تبییـــن تکامل نفس، ابتدا کمـــال قوای مختلـــف را به‌عنوان کمال مراتب ابتـــدایی نفس بیان 
نموده و کمال مخصوص نفس ناطقه را شرح می‌دهد. از منظر ایشان، کمال هر قوه از جنس و نوع 
ک و رسیدن به امر موافق با طبع آن قوه و به‌دور از آفات و موانع اســـت.  همـــان قوه و عبـــارت از ادرا
کـــه گویا، نفس عالم  ســـپس به باور ملاصـــدرا، برخی نفوس الاهی از چنان قدرتی برخوردار هســـتند 
کند، عناصر و  گونه که بدن از آن‌ها اطاعت می‌ طبیعت هســـتند. این‌ها نفوسی قوی هستند، همان‌
پدیده‌های جهان هم مطیع آن‌ها هستند و هرقدر شباهت نفس انسانی به مبادی عالی و ماورائی 
بیش‌تر شود، نیرو و تصرف در جهان ماده و طبیعت بیش‌تر می‌شود )اسدآبادی، 1403ش: ص23(.

6. معجزه نبی و ارتباط با خداوند
گانه حســـی، خیالی و عقلی را به نحو اعلا و کامل در وجود  نبی کســـی اســـت که تمام مراتب ســـه‌
خود جمع کرده و مســـتعد رســـالت و نبوت از طرف خداوند متعال شده است. جمع کمالات، سبب 
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اســـتحقاق رتبه خلافت الاهی و مقام ریاســـت خلق اســـت. جوهر و ذات نبـــوت، جامعیت کمالات و 
نورهای عقلی، نفسی و حسی است که به روح و عقل خود از ملکوت اعلاست و به سبب نفس خود 
از ملکوت اوســـط و به طبیعت خود از ملکوت اســـفل است. در نتیجه صاحب چنین کمالی، خلیفه 
الاهـــی و جامع مظاهر اســـمای الاهی اســـت. »جوهر نبـــوت مانند مجمعی از انوار عقلانی، نفســـی و 
حســـی اســـت ...؛ زیرا روح او از ملکوت اعلی است و نفس او از ملکوت وسطی و طبیعت او از ملکوت 
ســـفلی. او خلیفه خداوند اســـت و مجمع مظاهر اســـماء الاهی« )صدرالدین شیـــرازی، ۱417ق: ج1، 

ص344(.
گرچه نبی به‌وسیله  چنین انسانی می‌تواند مستحق ایجاد معجزه در سطوح مختلف آن شود. ا
ک عقلی می‌رســـد، ولی بدون الطاف و عطیه الاهی، قدرت بر انجام  معرفت، به عالی‌ترین مراتب ادرا
گوید: »علـــوم انبیا؟عهم؟ الهام‌پذیر اســـت و نبوت،  کنـــد. ملاصدرا در این مـــورد می‌ معجـــزه پیـــدا نمی‌
عطیه‌ای اســـت، نه به‌دســـت‌آوردنی« )همو، ١٣٥4ش: ص488(. علوم انبیا لدنی است، هم‌چنان که 

مقام نبوت کسبی نیست، بلکه وهبی است.
وتِِیتُُ جََوََامِِعََ اََلْْكََلِِمِِ؛ به من ســـخنان جامع - از جانب خداوند 

ُ
پیامبر گرامی اسلام فرموده‌اند: »أُ

- داده شـــده است« )مجلســـی، ١٤٠٣ق: ج70، ص274(. منظور از جوامع الکلم، قرآن است )طوسی، 
١٤١٤ق: ص٤٨٤(، زیـــرا قـــرآن، جامع همه حقایق و معارف الاهی اســـت. به‌همین‌جهت، مقام نبوت 
تنها به کســـب کمالات از طریق عبودیت و ریاضت‌های مشروع وابسته نیست، بلکه هدیه الاهی نیز 
گوید: »و  لازم است تا نبی به‌عنوان نبی، برای هدایت خلق برگزیده شود. به‌همین دلیل ملاصدرا می‌
النبوة عطاء إلهى لا مدخل للكسب فیه و النبى هو المبعوث من الله لإرشاد الخلق و هدایتهم؛ نبوت 
عطای الاهی اســـت و کســـب و ســـعی بشـــری راهی بدان ندارد. نبی کسی اســـت که از طرف خداوند 

متعال برای ارشاد و هدایت مردم مبعوث می‌شود« )صدرالدین شیرازی، ١٣٦٣ش-ب: ص٤٨٥(. 

گیری جمع‌بندی و نتیجه‌
که معجزه به‌عنـــوان یک امر خارق‌العاده با اذن الاهی به دســـت  در ایـــن مقالـــه، با اشـــاره به این‌
پیامبران؟عهم؟ انجام می‌شـــود، پاســـخ به ســـوال ابتـــدایی در مـــورد ماهیت معجزه و ربـــط آن با اذن 
، بیان شد که اعجاز و  خداوند داده شـــده اســـت. ســـپس در مورد ولایت تکوینی و ارتباط آن با اعجاز
امور خارق‌العاده به معنای ولایت تکوینی نیســـت، بلکه نشانه‌ای از آن است و تصرفات خارق‌العاده 

در عالم تکوین، تنها از طریق اعمال ولایت در قالب اذن الاهی محقق می‌شود.
بـــر این اســـاس، به‌ویژه در بخش‌های مربـــوط به مقام ولایت پیامبران؟عهم؟ کـــه برگرفته از ولایت 
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کید شده است که چگونه اذن تکوینی در اعمال معجزات از آن ناشی می‌شود  مطلقه الاهی است، تأ
گردد. در پایان، تأثیر حقیقی نفس  و نه‌تنها به‌صورت قولی، بلکه به‌صورت فعلی و تکوینی محقق می‌
که آن‌ها در این امر مســـتقل نیســـتند، ولی  پیامبـــران؟عهم؟ در به‌وجود آوردن معجزات و توضیح این‌
کنند، بررســـی و پاســـخ‌های جامع و دقیقی به سوالات  به‌عنوان واســـطه‌ای از قدرت الاهی عمل می‌

تحقیق داده شد.
لذا بر اساس مطالب ذکر شده در مقاله، می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:

Bottom of Form1. معجزه یک امر خارق‌العاده‌‌ای است که پیامبران؟عهم؟ به‌جهت اثبات وجود 
که آوردن آن‌ها نیز با اذن الاهی بوده است. خداوند و حقانیت رسالت خود، آورده‌اند 

2. تحقـــق اعجاز به دســـت پیامبـــران؟عهم؟، به معنای ولایت تکوینی نیســـت، بلکـــه اعجاز و امور 
، صاحب ولایـــت تکوینی،  خارق‌العـــاده تکوینـــی، نشـــانه و نتیجه اعمال ولایت اســـت. به بیـــان دیگر
توانـــایی انجام امـــور خارق‌العاده و اعجـــاز را دارد؛ بنابراین صاحب ولایت تکوینـــی در صورت اعمال 

کند. ولایت در عالم تکوین، تصرف خارق‌العاده می‌
که پیامبران؟عهم؟ در ســـلوک معنوی خود به جایی می‌رســـند که مظهر قدرت  3. با توجه به این‌
گردند و به مقام ولایت می‌رســـند و ایـــن ولایت تکوینی  حق یا اســـمی از اســـماء خدای ســـبحان می‌
برگرفته از ولایت مطلقه الاهی اســـت؛ بنابراین در انجام و آوردن معجزات نیز اذن قولی نیست، بلکه 

کلیه مطلقه الاهی است. تکوینی و منشعب از ولایت 
کـــه در نفوس شـــریفه پیامبران؟عهم؟  4. در بحـــث معجـــزات انبیـــا؟عهم؟، اذن، مبدئی اســـت موثر 
کار افتادن و تاثیرش، منوط به اراده و تاثیر خداست. نفس انبیا؟عهم؟ در به‌وجود  موجود است که به‌
آمـــدن معجـــزات، تأثیر حقیقـــی دارند و از این‌جهت، اســـناد اعجاز به آن‌ها حقیقی اســـت؛ زیرا فعل 

آن‌هاست، اما آن‌ها استقلال در این فعل ندارند.
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